
 

  آيين عدالت 
 )ع(در آيينه علي

 
 دكتر جهانبخش ايزدي  

 )تهران مركزي(عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي 
 
 
  در باب عدالت و رهيافت هاي آن-١
از جمله مفاهیمی است که به خصلت ها و خلقیات کلامی و رفتاری انسان ها معطوف                 » 1عدالت«

از این جهت   .  مفهوم آرمانی محسوب می شده است     بوده، و در طول تاریخ خلقت، برای بشر یک        
اصولاً واژگانی چون عدالت و آزادی      . مفهومی جهان شمول و نامحدود به زمان و مکان می باشد         

عنصر محرک و انگیزه تمام نهضت ها، قیام ها، مجاهدات و مبارزاتی است که انسان ها جهت                     
قوانینی عادلانه را وضع کنند، و حاکمانی را          رهایی از حاکمیت های ظالمانه ایجاد نموده اند، تا          

زیرا عدالت به این معنا، بیش از نگره های اخلاقی و فلسفی،                 . برگزینند که عدالت ورز باشند    
خاستگاه سیاسی ـ اجتماعی داشته و به همین دلیل عمدتاً دستخوش تحریف و یا مصادره به                        

 . مطلوب واقع گردیده است

عدالت به تناسب زمان و مکان و محیط، و نیز به فراخور مشرب های              افزون بر نکات فوق، مفهوم      
فکری، فلسفی، علمی و اخلاقی مشتمل بر اقسام و صور مختلفی است که طرح برخی از تلقیات                   
معطوف به آن، به شفافیت موضوع می انجامد و با گذر از آنها می توان ژرفای معنایی و مفهومی                    

در این میان فرهنگ علوم      . ابعاد پیدا و پنهان آن را فهم نمود         و  ) ع(عدالت از منظر امام علی        
 :سیاسی آورده است عدل و عدالت

 .فضیلتی است که به موجب آن، باید هر کس آنچه را که حق اوست، داد -1

 .گذاشتن پایه احقاق بر مساوات در مقابل قانون و احترام به حقوق افراد -2

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  )358: 1383 بخشی و افشاری راد،  آقا(رعایت تعادل قانونی بین منافع موجود  -3

 :2)همان(ارسطو می گوید عدل هشت نوع است 

 ؛)یعنی مطلق درستکاری و راستی(عدل عام  -1

یعنی هر کس در جامعه ای که از افراد برابر و آزاد فراهم می آید با                        (عدل خاص     -2
 ؛)همنوعان خود از روی انصاف و یکسان بینی رفتار نماید

 مناصب، احترامات، پاداش ها و دیگر مزایای اجتماعی میان           یعنی تقسیم (عدل توزیعی    -3
 ؛)افراد بر مبنای شایستگی

یعنی ترتیباتی که ناروائی ها و نادرستی هایی را که در روابط افراد پدید              (عدل اصلاحی    -4
 ؛)می آید اصلاح کند

یعنی عدلی که وابسته به نوع خاصی از نظام سیاسی و اجتماعی نیست، بلکه               (عدل مطلق    -5
 ؛)رعایت آن برای سراسر جامعه بشری واجب است

یعنی همان عدل سیاسی که رعایت آن فقط در یک نظام سیاسی خاص                  (عدل نسبی    -6
 ؛)واجب  است

 ؛)یعنی آئینی که منشأ آن نظم طبیعی و فطری امور است(عدل طبیعی  -7

 ؛)یعنی آنکه قانون به وساطت عقل برقرار شود(عدل قانونی  -8

ام مذکور از عدل، نتیجه می گیرد که دولتی می تواند پایدار بماند که عدالت             ارسطو با توجه به اقس    
 .را برقرار کرده و در رفتار خود، جانب انصاف را از دست ندهد

شهید آیت االله مطهری در مقام تدقیق و عملیاتی کردن مفهوم عدل و عدالت به چهار معنای                        
 :انضمامی مستفاد از این واژه چنین می پردازد

یعنی رعایت تناسب میان اجزاء و ابعاض یک مجموعه هدفدار به گونه ای که            :  موزون بودن  -الف
 .آن مجموعه بتواند متعادل و پایدار بماند

و . عدالت در این معنا رعایت مساوات است در زمینه استحقاق ها             :  تساوی و رفع تبعیض      -ب
 .  همسان استتبعیض به عنوان نقیض عدالت، فرق قائل شدن بین استحقاق های

عدالت در این معنا به عادلانه بودن قوانین بشری ناظر است و ظلم در اینجا به                 :  رعایت حقوق  -ج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . با دخل و تصرف- 2
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 .عنوان نقیض عدل، عبارتست از پایمال کردن حقوق و تجاوز و تصرف در حقوق دیگران

ت این معنی از عدل که عمدتاً مربوط به عدالت تکوینی و از خصوصیا               :  رعایت استحقاق ها  -د
ذات باری است، در افاضه وجود و امتناع نکردن از افاضه و رحمت به آنچه امکان وجود یا کمال   

 .دارد، نمود می یابد

عدل عبارتست از شکل قانونی روابط اجتماعی میان        «: دکتر شریعتی هم در تعریف عدل می گوید      
سط هم عبارتست از    افراد و گروه های اجتماعی بر اساس حقوق شناخته شده فردی و گروهی و ق             

سهم واقعی هر کس یا هر گروهی از مجموعه مواهب مادی و معنوی و امکانات اجتماعی در                      
 ).36: 1359شریعتی، (»قبال نقشی که در جامعه برعهده دارد

عدالت دقیقاً عبارت از وفای به عهد و پیمان است،  در صورتی که دیگران هم به                 «: هابز می گوید 
 ).101: 1376تاک، (»کرده باشندقول و قرار خود وفا 

عادل کسی است که قوای روحی و نقشی معتدل داشته باشد و یکی از                    «: اخلاقیون می گویند 
جمشیدی، (»اما جور به معنای ظلم و تجاوز از حدّ است           . غرائز و قوایش بر دیگری چیده نشود       

1380 :125( 

د و در لغت به معانی متعددی        عدل و قسط و عدالت همه مصدر عربی هستن          «: لغویین می گویند 
چون داد، سهم، انصاف، اعتدال، تعادل، استحقاق، مساوات، راستی، حق، میانه روی، دادگری و               

به این معانی، عدل  آن چیزی است که از نظر انسان ها دارای استقامت و راستی                 . غیره آمده است  
 .3)47 -121: نهما(»در واقع به این معنا، عدل مفهوم مقابل جور است. می باشد

همچنین عدل به مثابه  . عدل به مثابه غایت کلی خلقت و مبنا و معیار امور است           «: فلاسفه می گویند 
 )همان(»خصلت یا ملکه رفتاری متوازن در فرد، جامعه، قانون و نهادهای اجتماعی است

که از فجر   در مقام نقد و ارزیابی تعاریف و رهیافت های فوق الذکر از عدالت باید متذکر شد                    
تاریخ تفکر بشری به این سو، عدالت موضوع تأمل، نظرورزی و نظریه پردازی دانشمندان و                      

بر این اساس عدالت را فیلسوفان در درون               . متفکران نحله های مختلف فکری بوده است          
حتی ارسطو، افلاطون و پیروان  آنها در باب         . موضوعات و مسائل علم الوجود جستجو می کردند      

آنها برآنند که اگر    . می کوشیدند تا حقیقت آن را مکتشف و گوهر آن را تعریف کنند             عدالت  
نتوان تعریف مشخصی از عدالت به دست داد، می توان گفت که یکی از لوازم اصلی عدالت،                     

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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آن هم نه مساوات میان همگان، بلکه مساوات میان کسانی           . عدم تبعیض و رعایت مساوات است     
 . برخوردارندکه از استحقاق مساوی 

علمای اخلاق نیز موضوع عدالت را به عنوان یک ملکه نفسانی و یک فضیلت اخلاقی بررسی                    
در حالیکه نباید فراموش کرد که بحث عدالت با موضوع بایدها و نبایدها که در                        . می کنند

و اصولاً با توجه به کیفی بودن پدیده های             . علم الاخلاق مطرح است، به کلی تفاوت دارد          
تماعی و به تبع آن علوم انسانی، بحث عدالت، بحث بهترین های موجود و ممکن در هر زمان                   اج

 .خاص است

نگرش هابز به عدالت هم خالی از اشکال نیست، زیرا در نگاه هابز، عدالت ضابطه ای مستقل از                     
ر دارد، اراده بشری ندارد، بلکه امری توافقی است و آنچه بیش از همه مورد توجه توماس هابز قرا       

امنیت شهروندان است و نه تأمین عدالت و حال آنکه موضوع عدالت در بطن نگرش عقلی بشر و                  
در قلب فطرت عدالتخواهی، غریزه نوعدوستی و دیگرخواهی و نظم طلبی و حتی غریزۀ حب                   

 . ذات که از احساس نابرابری یا ستم نسبت به خود و دیگران برمی خیزد، قرار دارد

 )ع(ينش علي ـ عدالت در ب٢
شاید معروف ترین تعریف و تلقی حضرت از عدالت در همان سؤال زیرکانه ای نهفته باشد که از                 
آن بزرگوار راجع به تقدم عدل بر جود و ملاک اولویت آن به عمل آمده بود، که العدل افضلُ ام 

واضعها و الجود   العدل یضع الامور م   «: عدل بر جود مقدم است، زیرا     : الجود؟ و ایشان فرموده بود    
 »ٌ و الجود عارضٌ خاصٌ  فالعدل اشرفهما و افضلهما                 یخرجُها من جهتها و العدل سائسٌ عام         

 ).437نهج البلاغه، حکمت(

بشر همواره از ستم، گریزان بوده و احسان دیگری را که             . مورد سؤال دو خصیصه انسانی است      
پاسخ پرسش فوق ظاهراً     . داده است بدون چشم داشت پاداش انجام می داد، مورد تحسین قرار            

جود و بخشش از عدالت بالاتر است،  زیرا عدالت رعایت حقوق               : خیلی آسان به نظر می رسد     
دیگران و تجاوز نکردن به حدود و حقوق آنهاست، اما جود این است که آدمی بایست خود،                     

 به حقوق دیگران    و حال آنکه، کسی که عدالت می ورزد،       . حقوق مسلم خویش را نثار غیر  کند       
ولی آنکه جود می کند،     . تجاوز نمی کند و یا حافظ حقوق دیگران در برابر متجاوزان است                

پس جود بالاتر است واقعاً هم      . فداکاری می نماید و حق مسلم خود را به دیگری تفویض می کند          
عنی جود  ی. اگر فقط با ملاک ها و معیارهای اخلاقی و فردی بسنجیم، مطلب از این قرار است                   
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به دو  ) ع(اما حضرت علی    . بیش از عدالت معرّف و نشانه کمال نفس و روح انسان است             

 :دلیل می فرماید که عدل از جود بالاتر است

عدل، جریان ها را در مجرای طبیعی خود قرار می دهد ولی جود جریان ها را از مجرای                 -1
تحقاق های طبیعی و   زیرا مفهوم عدالت این است که اس        . طبیعی خود خارج می سازد    

واقعی در نظر گرفته شود و به هر کس مطابق آنچه به حسب کار و استعداد لیاقت                       
اجتماع حکم ماشینی را پیدا می کند که هر جزء آن در جای                  . دارد،  داده می شود   

و اما جود، درست است که از نظر شخصی جودکننده که              . خودش قرار گرفته است   
یگری می بخشد، فوق العاده باارزش است، امّا باید توجه        مایملک مشروع خویش را به د     

داشت که یک جریان غیرطبیعی است مانند بدنی که عضوی از آن بدن بیمار است و                  
سایر اعضاء موقتاً برای اینکه آن عضو را نجات دهند، فعالیت خویش را متوجه اصلاح                

ضای بیماری را نداشته    از نظر اجتماعی چه بهتر که اجتماع چنین اع         . وضع او می کنند  
باشد، تا توجه اعضای اجتماع به جای اینکه به طرف اصلاح و کمک به یک عضو                     

 . خاص معطوف شود، به سوی تکامل عمومی اجتماع معطوف گردد

عدالت قانونی است عام و مدیر و مدبری است کلی و شامل، که همه اجتماع را در بر                     -2
آن بگذرند، امّا جود و بخشش یک حالت         می گرد و بزرگراهی است که همه باید از          

به طور کلی، جود اگر     . استثنایی و غیرکلی است که نمی توان روی آن حساب باز کرد          
 . 4)13: 1376تجلیل،(جنبه قانونی و عمومی پیدا کند و کلیت یابد، دیگر جود نیست

ه از تفکر و     چنانکه پیداست، این گونه تفکر دربارۀ انسان و مسائل انسانی نوعی خاص و ویژ                  
اندیشه است،  مطابق یک تحلیل دقیق، ریشۀ این گونه نگرش به اهمیت و اصالت اجتماع راجع                    

آن . است و دلیل آن این است که اصول و مبادی اجتماعی بر اصول و مبادی اخلاقی تقدم دارد                   
آن یکی رکن است و این       . آن یکی تنه و این یکی شاخه       . یکی اصل و این یکی فرع می باشد       

 . یکی زیور

این جمله جامع ترین و مانع ترین      «: استاد عبدالزهرا در تبیین جمله حضرت چه زیبا می گوید که           
که با وصف کوتاه بودنش و کمی حروف و واژه ها، اصل             ) ع(کلامی است از امیرمؤمنان علی       

 ).16: 1379علوی،(»همه آن چیزی است که مسلمانان و اهل توحید در آن باره گفته و نوشته اند

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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این جمله، جامع تمام دانش های توحیدی و علوم حکمت         «: یا صاحب الطراز درباره آن می نویسد     
با وجود فراوانی و گستردگی دامنه آنهاست، آنهم با لطیف ترین عبارت و موجزترین                            

 ).176: جمشیدی(»بیان

ت به عدالت    عدل را نقطه مقابل ظلم و ستم مردانه و هرجا که دعو                ) ع(از منظر دیگر، علی       
خاصه که این وصایا در بینش سیاسی و حکومتی امام          . می ورزد، از ظلم و اجحاف پرهیز می دهد      

جایگاه ویژه ای داشته و هر کس یک دور نهج البلاغه را مرور کرده باشد، درمی یابد که امام                       
 ای نشان  درباره حکومت و عدالت یا سیاست و عدالت و تعامل میان این دو، حساسیت فوق العاده               

هرچند که تأکید آن حضرت بر مقوله عدالت فراتر از یک بینش و یا نگره سیاسی،                   . داده است 
مستلزم توجه وی به آثار و عوارض عملی عدالت در قوام و انتظام اجتماع، تحذیر مخاطرات،                     

 به. تجلی محبت و نافذ شدن حکم نیز می باشد، منوط بر آنکه هر چیزی در جای خود قرار گیرد                  
 :تعبیر مولوی

لیک چون خیری کنی در موضعش     
 

گفت شه نیکوست خیر و موقعش         
 

موضع شه اسب هم نادانیست            
 

موضع رخ شه نهی ویرانیست              
 

ظلم چه بود وضع در ناموضعش         
 

عدل چه بود وضع اندر موضعش          
 

ظلم چه بود آب دادن خار را              
 

عدل چه بود آب ده اشجار را               
 

 
که می تواند تعادل اجتماع را حفظ کند و همه را راضی نگهدارد، به پیکر                از نظر امام، آن اصلی      

ظلم و جور و تبعیض قادر نیست        . اجتماع سلامت و به روح اجتماع آرامش دهد، عدالت است           
. حتی روح خود ستمگر را راضی و آرام نگهدارد، چه رسد به ستمدیدگان و پایمال شدگان                      

را می تواند در خود بگنجاند و بدون مشکلی عبور دهد،           عدالت بزرگراهی است عمومی که همه       
در حقیقت این مهم    . امّا ظلم و جور کوره راهی است که حتی فرد ستمگر را به مقصد نمی رساند               

ان فی العدل سعه و من ضاق علیه العدل،          «: یکی از ارکان فلسفه سیاسی امام است که فرمودند           
 »فالجور علیه اضیق

امّا اگر کسی آن را تنگ می یابد، بداند که بی عدالتی از آن هم تنگ تر              . اردیعنی عدل فراخنایی د   
. است، چرا که عدل یعنی مضبوط به ضوابط بودن و لذا اجازه هر کاری را به هر کسی نمی دهد                    

 . اما گریختن از عدل و بیرون رفتن از دایره آن، تنگنای بیشتری خواهد آفرید
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عدالت چیزی است که می توان به آن       :  فوق بر آنست که    آیت االله مطهری در تبیین عبارت    

امّا اگر این مرز شکسته شده و        . به عنوان یک مرز ایمان داشت و به حدود آن راضی و قانع بود               
به هر  . این ایمان گرفته شود، و پای بشر به آن طرف مرز برسد،  دیگر حدّی برای خود نمی شناسد                

هوت سیری ناپذیر خود تشنه حدّ دیگری می گردد و بیشتر      حدّی که برسد، به مقتضای طبیعت و ش       
 ).114: 1358مطهری، (احساس نارضایی می کند

همچنین از منظر امام، عدالت صرفاً امری اخلاقی شمرده نمی شود، بلکه عدالت نزد وی فلسفه                   
از این حیث، نکاتی را حضرت در خصوص ابعاد و شعب                 . حکومتی اش محسوب می گردد   

ک حکمرانی، قوام زندگانی، آثار و تبعات تقید به عدل در بقاء قدرت و چشم انداز                 عدالت، ملا 
عدالت در تداوم حیات بشری بیان داشته اند، که تأمل در آنها ژرفای نگرۀ آن بزرگوار را نسبت به 

 . مقولۀ عدالت مبرهن می سازد

یف ایمان پرسیده بود،     نهج البلاغه در پاسخ سؤالی که از تعر        31بر این اساس حضرت در خطبه        
: آنگاه می فرماید . »عدل«و  » جهاد«،  »یقین«،  »صبر«: ایمان بر چهار پایه استوار است       : می فرماید

و » نیکو داوری کردن  «،  »فهم عمیق از امور   «،  »غور در دانش  «: عدل نیز بر چهار ستون قائم است       
ستون اول عدل مورد نظر      چنانکه پیداست دو     ) 365: 1371شهیدی،(»در بردباری استوار بودن    «

امام به ابعاد نظری و درونی انسان اشارت دارد، و دو مورد دیگر ناظر بر ابعاد عملی و بیرونی                         
و » بهترین خصائل «،  »برترین فضائل «،  »رستگاری و کرامت  «در ادامه امام عدل را       . آدمی است 

جوهره اصلی را عدالت ) ع(در نهایت علی ). 112: 1371قزوینی،(می داند  » بالاترین موهبت الهی  «
العدل رأس  «: دانسته و معتقد است که تمام نیکویی ها از آن سرچشمه می گیرد، چرا که فرمود                 

 .»الایمان و جماع  الاحسان

، »عدالت محکمترین بنیان  «،  »ملاک حکمرانی عدل است   «در باور حضرت و از منظر حکومت،         
 ).7: 1377علیخانی، ( می باشد »موجب افزایش برکات«و رعایت آن » مأنوس خلائق«

، خداوند تعالی عدالت را سبب قوام امور زندگانی مردم قرار داده،  تا از ظلم،               )ع(از نظر امام علی     
جعل  االله سبحانه العدل قوام للانام و تنزیهاً من المظالم و الاثام و              . (نابسامانی و گناه در امان بمانند     

 ).العدل حیاۀ الاحکام(ه وسیله عدالت احیاء و اجرا شوند و احکام و قوانین ب)  للاسلامتسنیۀ

و ) خیر السیاسات العدل  (حضرت بهترین نوع سیاست و حکومت را نوع مبتنی بر عدالت دانسته               
125: قزوینی(انتظام امور سیستم سیاسی و مردم را به عدالت منوط نموده است؛ العدل نظام الاِمرَۀ                

.( 
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مردم را حاکمی باید نیکوکردار یا      «: امعه را اینگونه بیان می کند    امام دورنمای عدالت در یک ج     
تبه کار، تا در حکومت او مرد با ایمان کار خویش کند و کافر بهره خود برد، تا آنگاه که وعده                       

در سایه حکومت او مال دیوانی فراهم آورند و با دشمنان پیکار کنند و راه ها را                    . حق فرا رسد  
روی او حق ناتوان را از توانا بستانند تا نیکوکار روز به آسودگی به شب رساند                و به نی  . ایمن سازند 

 ). 40نهج البلاغه، خطبه (» و از گزند تبه کاران درامان ماند

منظور امام این است که یک جامعه در درجه اول باید دارای یک نظام و سیستم سیاسی باشد، تا                     
اما در گام بعدی . دم به چرخش درآمده و عملی شودابتدایی ترین و ضروری ترین امور زندگی مر   

عدالت، هر یک از اجزای نظام سیاسی از رهبر، والیان و کارگزاران گرفته، تا اصناف، مجموعه ها                
و نهادهای مختلف اجتماعی باید دارای عدالت خاص خود باشند، چون هر یک کارویژه خود را                

 . دارند

هیچ «: ت بر حفظ قدرت و بقاء حکومت معتقدند که        در خصوص تأثیرات عدال   ) ع(حضرت علی   
و ) لن تُحَصنَ الدول بمثل استعمال العدل فیها       (چیز مانند عدالت، دولت ها را محافظت نمی کند          

. عدل چنان سپر محکمی است که رعایت آن موجب تداوم قدرت و اقتدار نظام سیاسی می گردد               
حال فراگیرترین اثر عدالت در سازندگی و اصلاح          در عین   ). من عمل بالعدل حَصنَ االله ملکه      (

: قزوینی)(العدل قوام البریه  . (جامعه تبلوری یابد، چرا که عدل باعث انتظام امور جامعه می شود             
126.( 

استعمل العدل و احذر العسف و      «: به همین دلیل حضرت خطاب به یکی از والیان خود می فرمایند          
یعنی کار به عدالت کن و از ستم و         : الحیف یدعوا الی السیف   فان العسف یعود بالجلاء و      . الحیف

: شهیدی(» بیداد بپرهیز که ستم، رعیت را به آوارگی وادارد و بیدادگری شمشیر در میان آرد                   
445.( 

 گفته زیبای شاعر نیز مشعر به همان معنایی است که مولای متقیان انذار داده است؛
 

غیرت نیاورد که جهان پر بلا کند       
 

اقی به جام عدل بده باده تا گدا        س 
 

 
مع الوصف به سبب ملاحظه ایجاز و پرهیز از تطویل بحث، به مختصر اشارات حضرت درباره                    
عدل که بیانگر بینشی ژرف و التفات همه جانبه وی به مقوله عدالت است، بسنده گردیده، و این                   

ؤمنین بوده و در توصیف شأن      مبحث با جملاتی از جُرج جُرداق مسیحی که شیفته مکتب امیرالم           
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عدالت طلبی امام ابراز داشته است، فرجام می پذیرد، تا در سرفصل بعدی، منش عملی و                  

 .در عمل به عدالت تبیین و ترسیم شود) ع(سیره رفتاری علی 

آیا در مهد عدالت، بزرگی را می شناسی که همیشه بر حق و حقیقت                «: جرج جرداق می نویسد  
، زیرا که عدالت در او       ....که همه مردم روی زمین بر ضدّ او متحد می شدند            بوده باشد؟ ولو آن    

 و برنامه ای   – گو اینکه بعداً خود روش و مکتبی شد            –یک مذهب و یک امر اکتسابی نیست          
 ولو اینکه این نقطه هم       –نیست که سیاست دولت آن را تشریح کرده و به وجود آورده باشد                  

 که به طور عمد آن را بپیماید تا در نزد مردم به مقام صدارت                    و راهی نیست   –مدنظر وی بود    
بلکه عدالت در   . برسد، ولو اینکه او این راه را رفت و در دل های پاکان برای همیشه جای گرفت                

و طبیعی است که    . بنیاد و مبادی اخلاقی و ادبی او، اصلی است که با اصول دیگری پیوند دارد                 
تا آنجا که گویی این عدالت، ماده ای است که در             . دّ آن وادارد  امکان ندارد او خود را بر ض        

ارکان جسمی و بنیان بدنی او، مانند موارد دیگر به کار رفته و وجود او را تشکیل داده اند، و در                       
 ). 117: 1382دلشادتهرانی، (» واقع عدالت خونی باشد در خونش و روحی باشد در روحش

 )ع(ـ عدالت در منش علي ٣
یا از منظر    ا افرادیکه عدالت را زیبا تئوریزه کرده و آن را لازمه اجتماع بشری می دانند،                 چه بس 

فلسفی، عدالت را از ارکان خلقت شمرده و کائنات را بر پایه آن تفسیر می کنند، امّا گاه عمل از                     
ت را  و چه بسیارند اهل سیاست که قبل از قدرت به نقد نشسته و بهشت عدال               . آن زاویه می گیرند  

راز ماندگاری امام در گستره بلند تاریخ     . وعده می دهند، اما گاه قدرت به ابزار بیداد بدل می شوند         
قبل و بعد از قدرت عدالت برایش یک معنا داشت و              . در این است که از جنسی متفاوت بوده         

پس از کسب    . در وسوسه قدرت هر وسیله ای را تجویز نمی کرد          . قدرت هرگز او را نفریفت      
سیاست را به ابزار برد و باخت و دستیابی به هدف ترجمه              . قدرت اسباب اجرای تبعیض نگردید    

از مجامله و معامله در امر حکومت . مداهنه در امر دین روا نمی داشت . از مال دنیا نیندوخت   . نکرد
شت و هیچ   حرمت افراد را نگه می دا    . بیت المال را وجه المصالحه قرار نمی داد    . اکیداً پرهیز داشت  

عدالت را در سیرت و صورت ممزوج ساخت و علم و . فرصتی را برای خدمت فروگذار نمی کرد 
اگر شنیده شد برای آن حضرت حلوا می آورند و او از سر همراهی با                  . عمل را درهم آمیخت    

فقیرترین فرد تحت زعامتش لب نمی زند و می گوید رنگ و بوی خوبی دارد، اما علی از مزه آن                   
اگر می بینید قاضی منصوب او بین وی به عنوان متشاکی و شخصی کلیمی به عنوان                  . نداردخبر  

اگر به  . شاکی تفاوت می گذارد، برمی آشوبد و قاضی را از در پیش گرفتن این رویه نهی می کند               
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اگر ابن ملجم مرادی    . برادرش عقیل جهت پیشنهاد تعرض به بیت المال، سرب داغ نشان می دهد           
م آگاهی از نیت شوم او آزاد می گذارد، تا قصاص قبل از جنایت نکند، جملگی برای                   را علیرغ 

و این همان فرضیه مقاله     . این است که در منظر و مرئای او عدل و عدالت از جنسی دیگر است                 
 . است که عدالت علی همه جانبه از نوع بینش و نگرش و تمام عیار از نوع روش و منش بوده است

 فلسفه سیاسی امام آن است که هر کسی که حقی دارد، در قبال آن تکلیفی هم                     یکی از ارکان  
به این معنا عدالت نه یک تکلیف، بلکه یک             ). لا یجری لاحد الّا جری علیه       (خواهد داشت    

هرگز روا نمی دارد که یک مسلمان آگاه به تعلیمات اسلامی،              ) ع(و علی   . ناموس الهی است  
بر همین اساسی علیرغم میل باطنی و اطلاع از            . ی عدالتی باشد تماشاچی صحنه های تبعیض و ب     

تبعات تصمیم خویش، حکومت نابخردان را که مایه ظهور انواع بی عدالتی هاست، باعث بیشترین              
نگرانی خود بر امت اسلامی معرفی نموده و مسند خلافت را برای زدودن چنین مناسبات ناسالمی                

به حق آنکه دانه را شکافت و جهان را    «: به پذیرفته و می فرماید   و جهت برپا نمودن عدالت همه جان     
آفرید، اگر حضور حاضران و اتمام حجّت با وجود ناصران نبود، و اگر خداوند از عالمان پیمانی                  
سخت نگرفته بود که در برابر شکمپارگی ستمگر و گرسنگی ستمدیده هیچ آرام و قرار نگیرند،                 

ست می گذاشتم و پایانش را چون آغازش می انگاشتم و چون              بی تأمل رشته حکومت را از د       
 »گذشته خود را کنار می کشیدم

فلذا بعد از قبول خلافت، بر مبنای منطق مورد نظر خویش از عدالت، یعنی وضع در موضع بر این                    
 اجتماعی موجود، برپایه عدالت تنظیم نشده و هر چیزی در جای               –عقیده بود که نظام سیاسی       

از این رو تصمیم گرفت سیستم موجود را درهم ریخته و سیستم جدیدی              .  نگرفته است  خود قرار 
را به راستی مبعوث فرمود،     ) محمد ص (به خدایی که او     «: و فرمود . مبتنی بر عدالت تنظیم نماید    

به هم درخواهید آمیخت و چون دانه که در غربال ریزند، یا ریگ افزار که در دیگ ریزند، روی                   
ریخت، تا آنکه در زیر است، زبر شود و آنکه بر زبر است، به زیر در شود و آنان که                     هم خواهید   

 ).16نهج البلاغه، خطبه (»واپس مانده اند پیش برانند و آنانکه پیش افتاده اند، واپس مانند

حضرت در تمام دوران حکومت خویش بر سر سخن فوق ایستادگی نمود و هرگز در سیاست                    
زیرا او عدالت را میزان حکومت قرار داد، نه حکومت را              .  عدول ننمود  خود ذره ای از عدالت    

به همین دلیل، وقتی سراغ امام آمدند و تقاضا کردند که             ).  العدل السیاسۀملاک  (میزان عدالت   
به خاطر مصلحت مهمتر، انعطافی در سیاست خود پدید آورد، و پیشنهاد دادند که خویشتن را از                  
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پس چه مانعی دارد    .... »دهن سگ به لقمه دوخته به     «ت کند که    دردسر این هوچی ها راح   

که به خاطر مصلحت، در حال حاضر موضوع مساوات و برابری را مسکوت عنه بگذاری؟ پاسخ                 
از من  ! شما از من می خواهید که پیروزی را به قیمت تبعیض و ستمگری به دست آورم؟                  «: داد

خیر، سوگند به خدا تا دنیا        ! دت قربانی کنم؟   می خواهید که عدالت را به پای سیاست و سیا            
دنیاست، چنین کاری نخواهم کرد،  و به گرد چنین کاری نخواهم گشت، من و تبعیض؟ من و                     

 )15: تجلیل(» پایمال کردن عدالت؟

: و آنجا که به حضرت گفتند به گذشته کاری نداشته باشد و عطف به ماسبق نکند، فرمودند                       
به خدا قسم اگر با آن اموال برای        . حق کهن به هیچ چیز باطل نمی شود      : الحق القدیم لایبطله شئ   «

: همان(»خود زن گرفته باشند و یا کنیزکان خریده باشند، باز هم آن را به بیت المال برمی گردانم                  
14.( 

به خدا سوگند، اگر هفت اقلیم را با آن         «: و در پاسداشت عدالت و دادگری قاطعانه بر آن بود که          
آسمان هاست، به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم و پوست جوی را از مورچه ای به ناروا                  چه زیر   

 .)224البلاغه، کلامنهج(» بربایم، هرگز چنین نخواهم کرد

در قاموس علی، عدالت هدیه ای نیست که حکومت بخواهد برای مردم به ارمغان آورد، بلکه                     
از جمله میان شهروندان و      . اید حاکم باشد   گفتمانی است که بر تمامی تعاملات یک جامعه ب            

از این رو از مردم می خواهد که کلام عدل و حق را بر وی عرضه بدارند، تا بتوانند                        . حاکمان
 :حقوقی را که برعهده اش نهاده شده، ایفا نموده و عدالت را مستقر سازد

ل خدای سبحان و شما      از من ثناگویی نکنید، زیرا موجب می شود، مسئولیت هایی را که در قبا              «
. حقوقی که هنوز از انجامش فارغ نگشته ام و واجباتی که باید به پایانش برسانم              . دارم زمین بماند  

اهل «پس با من آنگونه که با ستمگران سخن گفته می شود، سخن مگویید، و آنگونه که در برابر                   
ن بازی و ظاهرسازی با من        و با زبا   . محافظه کاری می کنید، با من نکنید      » اقدام و واکنش تند    
و گمان مبرید که برای من شنیدن حق سنگین است و یا اینکه در پی بزرگ . آمیزش نداشته باشید 

کردن خود هستم، زیرا اگر کسی شنیدن حق یا عرضه داشتن عدل برایش سنگین باشد، عمل به                   
رت به عدل خودداری    بنابراین از ارائه گفتار به حق و مشو         . آن دو حتماً برایش سنگین تر است      

نکنید، زیرا من خودم را برتر از آن که اشتباه کنم، نمی دانم و در عمل هم خود را از خطا در امان                      
 .»نمی بینم

بنابراین امام در سیره عملی خویش معتقد است که حاکم باید نخست با نفس خود مبارزه نماید تا                  
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ر مبنای عوام فریبی نباشد، چنین حاکمی       شنیدن کلام حق برایش آسان، و رابطه اش با مردمان ب            
برای » ادای تمام حقوق   «از این زاویه عدالت از منظر علی           . می تواند برقرارکننده عدالت باشد    

زیرا عدالت علی نه مرز جغرافیایی می شناخت، نه         . به طور یکسان و برابر می باشد      » تمامی مردم «
او مطلقاً مخالف   . لا و پائین و نه خویش و بیگانه        قومیت، نه دارا و ندار، نه رئیس و مرئوس، نه با           

آن هنگام که   . امتیازطلبی، تمایزجویی و تبعیض بود و عدالت را بی هیچ ملاحظه ای برپای داشت            
بردارش عقیل با او بر اساس منطق زیاده خواهان و امتیازجویان سخن می گفت و از حضرت به                     

ما أنَا و انت فیه الّا بمنزلۀ       « :فرمود.  مردم به او بدهد    دلیل تسلط بر بیت المال، خواست که از اموال       
مانند یکی دیگر از مسلمانیم و امتیازی       ) بیت المال(من و تو در استفاده از آن        : رجل من المسلمین  
 ).87: دلشادتهرانی(»بر دیگران نداریم

 که میان   در تبیین رویکرد عدالت جویانه امام     ) ع(ابن هیثم نخعی بعد از شهادت حضرت علی            
 ) :121:همان(خاص و عام تمایزی قائل نمی شد، چه زیبا می گوید

 
و یعدل فی الاعدا و الأقربینا        

 

یقیم الحق لایرتاب فیه               
 

 
حق را بدون کوچکترین تردیدی برپای داشت و بین دشمنان و نزدیکان به عدالت رفتار                   : یعنی

تلزم ظرافت ها و ملاطفت های رفتاری و از منظر امام، اجرای عدالت و اعمال حکومت مس      . می کرد
انسانی ویژه ای است که صرف مقاصد عدالتخواهانه نمی تواند توجیه گر تعدی، خشونت و                     

 :سخت گیری در مسیر تحقق آن باشد، فلذا حضرت خطاب به مأمور گرفتن زکات می فرماید                 
 اگر او را خوش نیاید، بر سرِ برو با ترس از خدا، که بیگانه است و بی همتا، مسلمانی را مترسان، و    «

چون به قبیله رسی، بر سرِ آب آنان فرود آی و به             ! و بیش از حقِ خدا از مال او مستان         ! وی مران 
پس آهسته و آرام سوی ایشان رو تا به میان آنان رسی و سلامشان کن و در                  ! خانه هایشان درمیای 

را در مال های شما حقی است تا آنان بندگان خدا، آیا خدا  : سپس بگو ! درود گفتن کوتاهی مکن   
آری، با او برو،    : نه، معترض او مشو؛ و اگر کسی گفت        : را به ولّی او بپردازید؟ اگر کسی گفت        

 »!بی آنکه او را بترسانی یا بیمش دهی، یا بر او سخت گیری، یا کار را بر او سخت گردانی                          
 .)25نهج البلاغه، نامه (

حاد مختلف مردم یکی دیگر از جدی ترین و عمیق ترین              حقوق شهروندی و برابر دانستن آ        
در این خصوص به     . معیارهای تحقق عدالت و رسالت اصلی حکومت از منظر امام علی است               
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مردم دو دسته اند، دسته ای هم عقیده و بردار دینی         ! یا مالک « :مالک اشتر نخعی می فرماید   

و همه مردمی هستند که به تو        .  و برابرند  تو هستند و برخی انسانند که در آفرینش با تو یکسان             
لغزش هایی از ایشان سر می زند یا کژتابی هایی عارضشان            . همانند والیان پیش از تو می نگرند       

از بخشش و گذشت خود به       ) در این موارد  (می شود و کارهایی به عمد یا خطا انجام می دهند            
د از بخشش و گذشت خود تو را عطا           به همان اندازه ای که دوست داری خداون       . آنها عطا کن  

 .»کند

حضرت با تأکید و ابرام از مالک می خواهد که خشنودی مردم را بر خواهش های خواص ترجیح                
دهد و بداند که هم هزینه های به دست آوردن رضای مردم کمتر از خواص است و هم حمایت و                

به مردم کراهت دارند و به      یاری مردم از حکومت بیشتر از خواص است، زیرا خواص از انصاف              
اصرار می طلبند، و وقتی هم که به آنها داده شود، شاکر نیستند و در سختی های روزگار هم بسیار           

 . بی طاقت و کم صبرند

اینگونه است که جُرْج جرداق مسیحی با اشاره به شدّت و حدّت تأکید و تقید امام به اجرای                        
پاسداشت حقوق و کرامت انسان ها، خاضعانه در کتاب        عدالت و تجلّی منش و مرام والای او در          

امام علی همان کسی است که شریفی را از «: علی  بن ابیطالب صدای عدالت انسانی اذعان کند که   
مردم بر غیرشریف برتر نمی شمارد، و همان کسی است که چیزی به برادر خود نمی دهد که آن                   

 که مانع بهره کشی عربی از عربی یا انسانی دیگر            را به بیگانه ای نداده باشد و همان کسی است          
می شود و همان کسی است که تلاش می کند تا مردمان را آزاد و برابر سازد و همان کسی است                     
که به اندازه ای که زمان و مکان به او اجازه می دهند، می کوشد تا فقر و نیازمندی را از همه مردم                     

و همان کسی است که از جنگ و کشتار و            . گی کنند بزداید، تا خوشبخت و آسوده خاطر زند       
و . و به امنیت و صلح و برادری در سایه عدالت اجتماعی راستین فرامی خواند             . دشمنی بیزار است  

و همان کسی است که از انسان        . چنان می خواهد که مردمان نسبت به هم آکل و مأکول نباشند            
ند، تا از موری جوی گرفته نشود و به پرنده ای           چنان می خواهد که حتی با چارپایان به عدالت ک         

ستمی نرود، و سرانجام، او همان کسی است که زندگی خود را تا دم مرگ وقف خدمت کردن                   
 ).112: دلشاد تهرانی(»....به این اصول و ارزش ها می کند

مع الوصف به رغم مباحثی که گذشت و مطالبی که مجال طرح نیافت، دو نکته دیگر در                           
نکته اول  : منش عدالت محور علی و مرام منحصربفرد آن بزرگ، نباید مغفول بماند               خصوص  

آنکه، آنچه که حضرت به مثابه تعریف از عدالت بیان داشت، با آنچه که آن یگانه تاریخ در                        
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دوران کوتاه زعامتش بر مسلمین به آن پای بندی نشان داد، هرگز به مذاق قدرت طلبان،                           
به همین جهت حتی نزدیکان آن امام        .  و غارتگران بیت المال خوش نیامد      زراندوزان، دنیاباوران 

همام از وی گریخته، و به سوی مراکز تجمیع ثروت و قدرت بویژه سراپرده معاویه بن ابی سفیان                   
. هجوم می برند، گو اینکه این سنت تاریخ است که بیشتر مردمان فروشنده حق و خریدار باطل اند                

ود در اشاره ای صریح به شرائط فوق خطاب به سهل بن حُنَیف انصاری               بر این اساس حضرت خ    
آنان که در پی کسب مال دنیا هستند و از عدالت تو گریخته، رو به سوی                 «:  می نویسد 72در نامه   

ثروت معاویه آورده و به نزد او رفته اند، تو را اندوهگین نسازد، بدان که اینان از عدالت وحق به                     
 .»گریخته اندسوی کوری و جهل 

نکته دوم آنکه، علیرغم مصائب و سختی های طاقت فرسا و بی حد و حصری که امام عملاً در                      
مسیر اجرای عدالت متحمل شد، مسرور و مشکور بود که حکومت خود را در خدمت برپا داشتن                 

دود و وقفتکم علی ح   ... «:  نهج البلاغه می فرماید  86عدالت سپری ساخته است، چنانکه در خطبه         
الحلال و الحرام، و البستکم العافیه من عدلی و فرشتکم المعروف من قولی و علی و اریتکم                         

یعنی شما را بر حدود و مراتب حلال و حرام واقف ساختم، و از عدل                : کرائم الاخلاق من نفسی   
و دادگری خود لباس عافیت را بر شما پوشانیدم و با گفتار و کردار خویش، معروف را                              

 .»و اخلاق پسندیده خود را بر شما آشکار نمودم. مگسترانید

و محوت دواوین العطایا، و اعطیت کما کان        ... «: و در بخش دیگر از کلام مبارک فرموده است         
امتیازات (یعنی تقسیم بیت المال براساس      : رسول االله، یعطی بالسویه و لم اجعلها دولۀ بین الاغنیاء          

یکسان تقسیم می کرد،   ) ص( نمودم، و چنانکه رسول خدا        در دیوان ها را محو   ) واهی ثبت شده  
و دیگران بی نصیب    (من نیز چنین کردم، و نگذاشتم اموال در دست اغنیاء به گردش درآید                    

 ). همان(» )بمانند

 فرجامين سخن
آغازین بخش آن مختص معنایابی عدالت و تئوری های            . این مقاله در سه بخش تحریر شد          

. ز منظر اخلاق، ادب، فلسفه، عرفان و علم الاجتماع معانی متفاوت یافت            معطوف به آن بود که ا      
در این میان، برخی در مساوات، برخی در انصاف، برخی در حقوق، برخی در میزان، برخی در                    
اعتدال و برخی در ملکات نفسانی و فضائل اخلاقی معنای آن را طلب می کردند، اما تعریف امام                  

. معنا می یافت » وضع در ناموضع  «بود که در تقابل با ظلم و ستم یعنی          » وضع در موضع  «از عدالت   
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تعریف امام از مقوله عدالت هم ناظر به ثروت بود و هم به قدرت و جملگان را از درافتادن                   

در بخش دوم، تقدم عدل بر جود تبیین شد و امام از             . به این دو وادی بس خطیر برحذر می دارد        
ر مجرا قرار داده، ولی جود آن را از مجرا خارج می سازد، عدالت را               باب اینکه عدل جریان را د     

بر آن مقدم ساخت، از این رو امام دانش و بینش خود را از عدالت در امر سیاست و حکومت                         
در بخش سوم نیز گفته شد که علی،         . روشن ساخته و ابعاد ریز و درشت آن را مبرهن می نماید            

عدالت را  . رهم آمیخت و اندکی از شدّت توجه به آن نکاست         علم و عمل را در اجرای عدالت د       
به گونه ای  . سرلوحه حکومت خویش ساخت و بر صراط عدالت تا بلندای تاریخ ماندگار ماند                

که حیرت عدلش حسرت دل ها شده و اهل معنا برای رفع سلطه ستم بر سرزمین، خاضعانه او را                     
به این ویژگی است که شاعر مشهور مسیحی لبنان          در اشاره   . در متن حال و آینده طلب می کنند       

 :یعنی فؤاد جرداق می سراید
 

و هو للمظلوم فینا معتصم           
 

و هو للظالم رعد قاصف             
 

خلق فذ و سیف، و قلم               
 

و هو للعدل حمی قد صاته           
 

و لارض فوقها الفقر حثم           
 

من لاوطان بها العسف طغی         
 

یرفع الحیف اذا  الحیف حکم       
)252 – 253 :1377حکیمی،  (

 

غیر نهج عادل فی حکمه            
 

 
. علی در برابر ستمگران تُنَدری است غرنده، و برای ستمدیدگان پناهگاهی است استوار                 : یعنی

علی حریم مقدس عدالت است که همواره انسانیتی والا، و شمشیری و قلمی آن حریم را پاس                     
جاهایی را که کابوس فقر بر آنها چیره          سرزمین هایی را که ستم بر آنها غلبه یافته، و            . می دارند

گشته، چه کسی می تواند نجات دهد؟ جز روشی عدالت گستر در حاکمیت، حاکمیتی که بنیاد                 
 .ستم را در هر جا و هرگاه از ریشه برمی آورد

در هر حال، بهترین معیار برای دریافت توفیق یک حکومت، میزان وجود عدالت در آن حکومت   
که حکومت چگونه استحقاق ها را در تمامی امور مدعی می دارد، و تبعیض را از به این معنا . است

و آنجا که   . آنجا که باید مساوات را پاس داشته، اکیداً پاسداری نماید            . پیکره جامعه می زداید  
صلاحیت ها و استحقاق ها موجبات تمیز و امتیاز می شود، حقوق متناسب هر ذیصلاح و ذیحقی را               

رای همگان بستر رشد و شکوفایی مادی و معنوی را فراهم سازد، تا هر کس                      ب. رعایت کند 



 ٨٥ پاييز ٧ شماره                 

 
226

هر کس و هر چیز در جایگاه        . هم سنگ ظرفیت و ظرافت تلاش و کوشش خود برداشت نماید           
 . خود قرار گرفته و ظلم و ستم و تبعیض به عنوان عناصر برهم زننده تعادل رخت بربندد

یعنی . هوم عمیق و همه جانبه هر چیزی در جای خود           یعنی همین مف  ) ع(عدالت در منظر علی      
در باور امام، جامعه به این منظور، حاجت مبرم به            . رعایت استحقاق و رساندن ذی حق به حقش       

از این رو   . عدالت دارد، زیرا بدون آن، تنظیم روابط انسانی و اجتماعی شدیداً مشکل خواهد شد              
 می دانست، و نه هدف که همه چیز را به پای آن               امام حکومت را ابزاری برای استقرار عدالت        

همچنین امام . علی حکومت را کعبه آمال نمی دید که همگان به گرد آن طواف کنند            . قربانی کند 
حکومت را ابزار دستیابی به قدرت و مکنت نمی پنداشت که وسیله ای برای خودکامگی و                       

 و بی عدالتی را منشأ فروپاشی         به همین دلیل در هشداری جدی، تبعیض         . ثروت اندوزی شود 
حکومت ها، سرچشمه طغیان و عصیان توده های تحت ستم و مĤلا اسباب قهر و غضب الهی                       

: فلذا می فرمایند . دانسته و زمامداران را از در پیش گرفتن اجحاف و ناعدالتی برحذر داشته است              
لجلاء و یعجل العقوبۀ و      احذر الحیف و الجور، فان الحیف یدعوا الی السیف و الجور یعود با                «

از ستم و بیداد بپرهیز، که بی گمان ستم مردم را به شورش کشد، و شمشیر را در                  «: یعنی. »الانتقام
دلشاد (»بیداد مردم را به فرار و آوارگی واداشته، و کیفر و انتقام الهی را شتاب می بخشد          . میان آرد 
 ). 98: تهرانی

ی فوق الذکر حضرت به والیان و حاکمان را مستند ابیات          حکیم سنایی غزنوی آشکارا مفاد وصایا     
 :خویش قرار داده و سروده است

نعمت اندر جهان بیفزودست              
 

هر کجا عدل روی بنمودست            
 

مملکت را ز بیخ برکنده است               
 

هر کجا ظلم رخت افکنده است          
 

قامت ملک مستوی دارد                   
 

عدل بازوی شه قوی دارد                 
 

ظلم شه آتشی ممالک سوز                 
 

عدل شمعی بود جهان افروز              
 

در ممالک تباهی آرد ظلم                  
 

رخنه در ملک شاهی آرد ظلم            
 

زود گــــــردد برو مخــــالف چــیر      
  )135 – 136: 1348سنایی، (

شه چو ظالم بود نپاید دیر                  
 

 
حاصل آنکه، عدل همان مرز تعادل و خط اعتدالی است که آدمی در سایه حق و میزان به آن                        



227 )ع(   آيين عدالت در آيينه علي                                                 
 و وقتی عدالت حاکمیت یافت، ارزش های الهی و انسانی در درون و بیرون                      .می رسد

و اَحدَی از عوامل و      . و برای همیشه در شعاع تعادل،  قوای نفس بارور می گردد           . نهادینه ی شده 
به واقع اگر فضائل اخلاقی در انسان مستجمع         . عناصر داخلی و خارجی مانع تحقق آن نمی شود        

ر مطابقت با نیازهای اصیل انسانی قرار گیرد، حاکمیت عدالت قطعی                شده، و ملکه عدالت د      
: تجلّی یافت، به گونه ای که     ) ع(و این همان امری است که در امام علی بن ابیطالب               . می نماید

عدل یعنی عطا به استحقاق،     . اولاً، در بستر تاریخ، کسی به زیبایی حضرتش عدالت را معنا ننمود            
ای خود، عدل یعنی اجرا در مجرای طبیعی، عدل یعنی تفوق عام بر                  عدل یعنی هر چیز در ج       

 .و این یعنی عدالت همه جانبه. خاص

ثانیاً، در ادوار حکومیت تاریخ، هیچ حکومتی در قامت حکومت کوتاه علی، به دلیل تأکید تام و                  
یعنی ثروت و   در جبهه برابر او، مثلث شوم زر و زور و تزویر            . تمام بر عدالت با چالش مواجه نشد      

قدرت و تحجر در قالب فِئَۀ  باغیۀ ناکثین و قاسطین و مارقین با تمام قوا میدان دار شد و این یعنی                      
 .ظلم مضاعف و تقابل همه گیر

ثالثاً، امام در مسیر اجرای حق و عدالت به آنچه ایمان و اعتقاد داشت عمل نمود و هیچ مصلحت                    
با هیچ کس به معامله ننشست و از هیچ         . ت رجحان نبخشید  دنیاوی و غیرخدایی را بر اجرای عدال      

و این یعنی درآمیختن دانش و        . تهدیدی نهراسید، تا آنجا که کشته راه عدالت و حقیقت شد              
 .بینش با کنش و ارزش



 ٨٥ پاييز ٧ شماره                 
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